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شهرزاد قصه گو ، طي هزار و يك شب ،        

 ه خواب آندقصه هايي گفت تا شهريار را ب

  او   با درود و تهنيت فراوان بر ، و من

  انديشه اش ،  و

مي نويسم تا شهريار را از خواب بيدار 

 .آنم
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 ت عشقدرخ
 

هـني آنـار پـارك پيچيـدم ،         آي  اوايل آه به دور نرده          

 تازه خوشـحالم بـودم ، تكيـه گـاهي           .م مهم نبود    زياد برا 

ي نـرده   . پيدا آرده بودم آه به دورش بپيچم و رشـد آـنم             

آهني هم از اين وصلت ناراضي نبود ، آارش محافظت از من بود             

 .و آار من ، دادن هويت تازه اي به اون 

با شوق بيشتري خودم رو به دور ميله        ميگذشت   آه   هر روز     

گلها و درختاي پارك به عشقي آه بين        ي  همه  . هاش ميچرخوندم   

به نظرمي رسيد   . غبطه ميخوردن   ،  من و اون پيش اومده بود       

 .براي هم زوج مناسبي باشيم 

اما سالهاي بعد ، با اومدن بهـار ، وقـتي آـه از خـواب                    

ديـدم آـه    مي،  شدم و قصد سبز شدن داشتم       مي زمستوني بيدار 

 .تر  آهني برام تنگي تنه ام بزرگتر شده و نرده 

حالا چند ساليه آه خودم رو توي زنداني آه براي خـودم                

ساختم اسير مي بينم و فشار ميله هاي آهني رو بر تنم حس مي              

براي همينه آه   .دردي آه مجبورم تا آخر عمر تحملش آنم         . آنم  

 خوش بحال اون درختايي آه براي رشد آردن نياز به هيچ            ميگم

 .تكيه گاهي ندارن
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 آسانسور
 

 ، بي هدف و تنها ، بالا ميرم و پايين           در مسير دالان خودم       

 . با خودم بالا و پايين ميبرم وخسته رتنبل و ميرم و آدمهاي 

من همينطور بـالا     و   هزندگي من با حالت تهوع ميگذر     ي  همه      

بـا پـيچ     مـردي ،  و اگر روزي از آار بيفتم       . و پايين ميرم    

 ، فكـرم    ه دستكاري ميكن  رو و مغزم  ه  گوشتي آهني از راه ميرس    

من باز به بالا و پايين رفتن ادامـه           همي افت     ازآار  آه

  . بالا و پايين ميبرمبا خودم  وميدم و آدمهاي گيج و منگ ر

٣/۴/٧٨ 
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 پرتره مرگ
 

امـا حـالا بـا ايـن        . خيلي دوستش داشتم ، خيلي زياد           

وضعي آه برايش پيش آمده بود بايد هرچه زودتر از او جـدا             

معده اش پر از آب بود ، بدنش داشت بي حس ميشد ،             . ميشدم  

چشمهايش از ترس گشاد شده بود و از همـه بـدتر بـسختي نفـس                

 .ميكشيد 

ت در دريا غرق ميشد و از روحـي چـون           جسم بيچاره داش       

 تلاشها به خـودش بـستگي        ي   همه.من ، هيچ آاري ساخته نبود       

اين جـدايي مثـل جـدايي       . داشت و من بزودي رهايش ميكردم       

. عشقهايي آه تاريخ مصرف دارنـد ، اجبـاري و حتمـي بـود               

تنها ميشد آمي بيـشتر بـه او        . تغييري وجود نداشت     ي   اجازه

 .ا چنين فرصتي هر دو بيشتر درد ميكشيديم فرصت داد ، و ب

دريا با موجهاي بلند داشت طعمه اش را بـه درون خـود                 

 سرما و آشش آب      .دورتر ميشد او هر لحظه از ساحل      . ميكشيد  

خوب ميدانستم چـه حـالي      . ، جسم بيچاره را خسته آرده بود        

در اين آخرين لحظات آه داشت رازهاي عجـيبي را آـشف            . دارد  

هنوز . كرد ، جنگ با امواج خروشان دريا مضطربش ميساخت          مي

چرا ،  از چنين وضعي رنج ميبردم      خيال تسليم شدن نداشت و من       

 .آه بيش از حد توانش مقاومت ميكرد 

در آسمان تعدادي مرغ دريايي به سوي لانـه هايـشان بـه                 

 .پرواز در آمده بودند و من با حسرت نگاهشان ميكردم 

 زيـر دريـا ،      جريان آب . ب هر لحظه بيشتر ميشد       فشار آ     

، با آنكه شناگر مـاهري بـود        . او را به سوي خود ميكشيد       

تـازه عـضلات    . از شدت فشار و سرما قدرت شنا آردن نداشـت           

تمـام اعـضاي    پاي راستش هم گرفته بود و اين آرخي داشت به           

من نميتوانستم آاري برايش انجام دهم و       . سرايت ميكرد   بدنش  
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البته براي مـن مهـم نبـود        . هوا رو به تاريكي ميرفت          

شــايد الان . امــا جــسم جــوان را بــه وحــشت مــي انــداخت  

خبر ازهمه جا، روي بـالكن پـلاژ نشـسته انـد              بي ،  پدرومادر

هيچكس نميدانست آه ما          . داده اند  آبابي وسفارش ماهي 

هيچكس فكرش را هم نميكرد آه در ايـن هـواي           . اينجا هستيم   

 .ابري و طوفاني هوس شنا آنيم 

 شنا آردن از جانـب مـن         ي ايده.  بله ، من هم مقصر بودم       

 .بود اما او ميتوانست نپذيرد 

پوستش مثل نـان    . لبها و نوك انگشتانش سياه شده بود            

در . ان مانده باشد ، خيس خورده بود        برشته اي آه زير بار    

اثر تقلاي زياد قلبش در سينه ميكوبيـد و ديگـر نميتوانـست             

 .با اين حال هنوز مقاومت ميكرد . نفس بكشد 

خيلي آرام و دوسـتانه     . و زمان ماموريت من فرا رسيد           

تـرين  هر چه بود عزيز تـرين و دوسـت داشـتني            . آغاز آردم   

يك جـوري حـاليش     .  من تعلق داشت     چيزي بود آه در دنيا به     

به او فهماندم آـه     . آردم آه ديگر نميتوانيم با هم باشيم        

گفـتم آـه از     . از اين پس به شكل ديگري با من خواهد بود           

او گـويي تـازه     . تنهايي نترسد و گفتم آه راه ديگري نيست         

ي گويي آه تازه مرا با همـه        . از وجود من با خبر شده باشد        

اصلا بـاورش نميـشد آـه       . قدرتهايم شناخته باشد    تواناييها و   

 هميشه با او بوده ام 

جدايي بـرايش   طر   به همين خا   – اين خاصيت جسمهاي جوان است       –

 .مفهومي نداشت 

صدايي مرا به خـود فـرا       . فرصت زيادي نداشتم     ولي من       

بـه  .مرگ نظاره گر ماموريـت مـن بـود          ي  فرشته  ميخواند و   

به . با هم گلاويز شديم     .  ما ، در گرفت      ناچار مجادله اي بين   

در حالي آـه بـا      . او تكانهاي شديدي دادم و او زير آب رفت          



   ٧                                                         
                                                            گل حسرت 

او باز هم بـا     . من هنوز هم با نام او شناخته ميشدم             

احـساس سـبكي و     . ما ديگر محدوديتي وجود نداشـت        ا  ، من بود 

توانايي ميكردم و به راحتي ميتوانستم بر همه چيز نفوذ آنم           

. 

در آنار قرص ماه به پرواز در آمدم و به هـر جـا آـه                    

آنهـا  . به سراغ پدر و مادر هم رفـتم         . ميتوانستم سر زدم    

ر به روح مـاد   . داشتند به دنبال جوان گمشده شان ميگشتند        

 در دريـا رهـا       – پـسرشان را     –     فهماندم آه جسمم را     

 .آرده ام 

نكند تـوي دريـا     : و با ترديد گفت     رنگ از رخ مادر پريد       

 غرق شده باشد ؟ 

. پدر دستهايش را بر سر آوبيد و روي زانوهايش نشـست                

اما من فرصت زيادي نداشتم ، بايد به مكانهاي آشناي ديگري           

 .هم ميرفتم 

رهاي آسماني و زمـيني بـسياري را گـشودم و بـا ارواح              د    

هيچ چيز آنگونه آه پيش از اين ميديـدم         . زيادي آشنا شدم    

 محدوديتي وجود نداشت و هيچ قـصدي پنـهان نمـي          هيچ  . ، نبود   

 .ماند 

از بازيهايي آه پـيش از ايـن        . يك لحظه ترس برم داشت          

آرزوهاي گذشته  ي  يك لحظه همه    . مرا به خود مشغول آرده بود       

خـود    و صدا همچنان مرا بـه سـوي        ،در نظرم مسخره جلوه آرد    

 . فرا ميخواند

 امواج خروشان دريا داشت جسم باد     . به دريا بازگشتم         

 جـسم بيچـاره ام       ي چهره. ميفرستاد آرده ام رابه ساحل پس    

پوستي ليز و لبي سياه و چـشمهايي        . به هيولايي بدل شده بود      

  .را تكرار ميكرد  سئوال بي جوابي ،ت و حيرتباز آه با سماج
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چقدر بد ميشد اگر پدر و مادر با چنين چهره اي روبـرو                 

! چرا دريا اين چهره را در خود پنـهان نميكنـد ؟           . ميشدند  

بازگرداندن نهفته است ؟ چه درياي عجـيبي ،         در اين   چه حكمتي   

  .ميدهدپس جان را ميمكد و تفاله اش را به خشكي ي شيره 

ديگر فرصت نبـود    . خواند  صدا باز مرا به سوي خود فرا          

، بايد به سويش ميرفتم و به سئوالهاي بسياري پاسخ ميـدادم            

 .سئوالهاي من نيز بسيار بود . 

ميخواسـتم علـت    . دوست داشتم تمامي حكمتها را دريابم            

دوسـت داشـتم عـدالت واقعـي را         . تاخيرها و شدتها را بدانم      

 .ببينم 

 

 و اين بار آه صدا مرا خواند ، بـه سـويش شـتافتم و                   

زمينيها نيـز بـزودي مـرا از يـاد          . زمين را فراموش آردم     

 .خواهند برد 

٣/١/٧٨ 
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 گل حسرت
 

اما هيچ آـس نبـود      . درخت آاآتوس هزار سال عمر داشت           
بيابـان گـرم و سـوزان زنـدگي         آن  او تنها در    . تا بداند   

 .بش نميداد ارد و عجيب آنكه تنهايي عذميك
از  آـه هـر يـك        هـد در بيابان حوادث بيـشماري رخ ميد          

آـاآتوس ، بـسياري      . استديگري عجيب تر و باورنكردني تر       
 او ميخواهد يكـي از آنهـا را         ،از اين حوادث را شاهد بود       

 :براي ما تعريف آند 
*** 

ي تندي وزيد و    بادهاپس از چندين ماه خشكسالي ، يكروز            

 آنگاه آسمان غرشـي      ، ابرهاي تيره سراسر بيابان را فراگرفت     

آرد و باران زيادي باريد و مـن تـا ميتوانـستم در ميـان               

در اثر باران ، گياهان صـحرايي       . ساقه هايم آب ذخيره آردم      

بسياري در اطرافم رشد آردند و گياه خرزهـره شـكوفه هـاي             

ايش مينازيد و مـرا آـه       او دائم به شكوفه ه    . زيبايي داد   

 .عادت به سكوت داشتم ، به حرف ميگرفت 

 .يكروز متوجه شدم در آنارم گياهي در حال رشـد اسـت                 

 روز بعـد    چنـد . ش را نديده بـودم      يرنظگياهي آه تا آنروز     

برآمدگي بالاي سر گياه آه روز به روز بزرگتر ميـشد از هـم              

ر ميـانش ، بـه      شكفت و گل سرخ رنگ درشتي با آبودي سياهي د         

 .آفتاب صبح بخير گفت طلوع 

 گياهـان آن     ي زيبايي گل آنقدر خيره آننده بود آه همـه            

مـن  . حوالي سرك ميكشيدند تا او را در آنار من تماشا آنند            

دادم تـا گـل زيبـا بـا آن          ي  خارهاي روي ساقه ام را تكان     

   .نگاه فريبنده اش مرا ببيند

،  ميكرد آه متوجـه مـن شـد        را نگاه گل سرخ با حيرت اطرافش      

 اينجا ديگر آجاست ؟ :پرسيد 
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 .وسيع ترين بيابان دنيا : گفتم 

مادرم توي  من بايد در آنار     ! من چرا اينجا هستم ؟      : گفت  

 !آن باغچه سبز ميشدم 

  .من از باغچه هيچ نميدانم: گفتم 

خ و مخملي اش را تكاني داد و گفـت          گل زيبا گلبرگهاي سر       

با آه خانم خانه هر روز به ديدنش ميايد و           اي   همان باغچه : 

مـن  .  ، مادرم را غرق لذت ميكنـد         دلنوازشحرفهاي شيرين و    

 .نه اينجا ، بايد آنجا باشم 

شـايد بـاد دانـه ات را بـه          . اينجا هم خوب اسـت      : گفتم  

ني ، چنـد روز پـيش در بيابـان          ا ميـد  راينجا آورده ، آخ ـ   

 .  بپا بود يطوفان

خداي من  : گفت  . ل از شدت ناراحتي آبود شد       سرخي گلبرگهاي گ  

 .، اينجا ديگر آجاست ؟ دارم از گرما خفه ميشوم 

 .و به گريه افتاد 

گريه نكن ، در بيابان نبايد گريست ، وگرنه تـشنه           : گفتم  

 .ميشوي و تشنگي در بيابان يعني نابودي 

انگار آه ميخواسـت از     . ساقه اش را تكان سختي داد       گل      

بهـتر  نابود شـوم    : با فرياد نازآي گفت     . ش جدا شود    ريشه ا 

   . ديگر نميخواهم زنده بمانم .است 

هرچـه بـود    . من سعي آردم خودم را سـايه بـانش آـنم                

گلي آه هرگز به عمر هزار ساله       . زيباترين گل بيابان بود     

 .ام نديده بودم 

 اينجا چه آسي مرا تحـسين مـي آنـد؟         : ميزد  گل با خودش حرف     

 مـن در اينجـا      ؟جاست آن دستهايي آه با عشق نوازشم آند         آ

چه زندگي بيهـوده اي     ! آه  . بدون محبت و توجه از بين ميروم        

! 

گريه ميكرد و لحظه به لحظه از طراوتش آاسـته          گل سرخ دائما    

 .ميشد 
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من با آنكه آاآتوس بيابان بـودم و بيابـان را مـادر                 

اينقـدر  : گفـتم    .ز حرفهـايش دلم گرفـت     ، ا م  نـست خود ميدا 

لااقل من و تمام موجودات صحرا تـو را ديـده           . افسرده نباش   

 .آرده اند زيبايي تو حسادت ايم و حتي بعضي هايشان به 

گل با صدايي شبيه به آواز مرغـان مهـاجري آـه گـاهي                  

ــت   ــتند ، گف ــرمان ميگذش ــالاي س ــتابان از ب ــر  ،آه: ش  اگ

هرگـز چـنين حـرفي را       ،  ميدانستي آن خانم چگونه عشق ميـورزد        

 .نميزدي ، چقدر احساس تشنگي ميكنم 

من از ميان آرآهايم قطره اي آب بـر صـورتش پاشـيدم و                  

اين بيتابي هـيچ فايـده اي       . بيش از اين غصه نخور      : گفتم  

 .ندارد ، جز آنكه زودتر پژمرده ات ميكند 

چـه زود دارم پژمـرده      : گل نگاهي به خود انداخت و گفت          

 هفته ها شكوفا ميماندم و       ،    اگر پيش مادرم بودم    .ميشوم  

خـداي مـن ،     . تازه بعد از آن صاحب فرزندان زيادي ميشدم         

 . است  سوزانهمه اش تقصير اين خورشيد

خورشيد مهربان با شنيدن اين حرف سرخ شد و در پـشت تپـه               

 .هاي شني غروب آرد 

گـل نگـاه ميكـردم        زير نور مـاه بـه      ،درتاريكي شب        

 .گلبرگهايش فروافتاده بود و صدايش ضعيف تر ميشد .

دوست داشتم باز هم با اين موجود لطيـف و زيبـا حـرف                  

 امـا بيابـان قـانون خـودش را           ، بزنم و سكوت شب را بشكنم     

 .  دارد

. صبح روز بعد با اضطراب نگاهي به گل سـرخ انـداختم                 

ر ميـان   نازآش به روي زمين خم شده و صورت زيبايش د          ي   ساقه

 .يابان فرو رفته بود خشك بشنهاي 
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 اوضاع عجيب

 
دگي وزوزش سـردرد گرفتـه بـود و از زن ـ          مگس از صـداي       

 .يكنواختش احساس خستگي ميكرد 

تنها آارش ايـن بـود آـه وزوزآنـان ميـان تـل              صبح تا شب    

آشغالها پرسه بزند و از هر چيزي آه به نظر خوراآي بيايـد             

  .، آمي بچشد

آه چي اينقدر وزوز مي آـنم       :  مي پرسيد    هميشه از خودش      

 ! ؟

 در پـرواز     تـا اهي به سراغ مگسهاي ديگـر مـي رفـت           وگ    

حال از پروازش لـذتي نمـي        با اين . دآندسته جمعي آنها شرآت     

 . برد و آن را آاري بيهوده مي دانست 

هرقدر هـم آـه     . ما هميشه مگس هستيم     : به دوستانش مي گفت     

اجت آنيم باز هم مگس باقي مي مانيم و اين خيلي دردنـاك             سم

 !است 

بعضي وقتها با جفت تازه اش به سراغ توتهاي شيرين تـوي                

توت مي مكيد آه حالش به هم مي        ي  باغ مي رفت و آنقدر شيره       

 غـذاها دسـت و      ازيا به سراغ ظرفهاي غذا مي رفت و         . خورد

نـها بـرايش تـازگي      اما هيچ آدام اي   . پايش را چرب مي آرد    

 . نداشت 

 .وزوز...هيهمه چيز تكرار... وزوزوز: هميشه مي گفت 

و پروازهـاي    و ازناراحتي خودش را بـه در و ديـوار مـي زد            

 . جنون آميز مي آرد

 وزوزآنان خـودش را      يك روز سراغ پسرك خانه اي رفت و           

 از بوي عرق مست شـد     . روي پوست نرم و عرق آرده اش لغزاند       

سرش گيج رفـت    . ، محكم به بالهايش خورد    دست پسرك اگاه  به ن . 

 .در هوا چرخي زد و دوباره تعادلش را بدست آورد. 



   ١٣                                                        
                                                            گل حسرت 

 -- --- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- ---  --- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --
  !شه بكُآاش منو :  با خودش فكر آرد

پسرك آلافه شد و بـا      . و دوباره به صورت پسرك حمله برد          

 . مگس را ميان مشت خود زنداني آرد، يك حرآت سريع

سعي آـرد خـودش را از ايـن         . ر شد دنياي مگس تيره و تا        

 . اما رهايي محال بود. فضاي تنگ و خفه نجات دهد 

 . چه تقلايي ميكنه: پسرك مشتش را محكم فشار داد و گفت 

 . گرفتم  ديگه داداشي يه مگس: و رو به برادرش آرد و گفت 

 ! ؟ببينيم اين ميتونه شنا آنه  : گفت برادرش 

 ! ه مي ميره  حتما اينم مثل بقي:پسرك گفت 

باز آب حوض   پسرك مشتش را توي     . با هم به حياط دويدند        

 . مگس روي آب شناور شد. آرد

چـه  : گفـت   . احساس رهايي مي آرد   . ، بدنش را سرد آرد      آب  

  . ديگر وزوز نمي آنم ! جالب  

 ! ردن چه فرصت مناسبي ست براي مُ: بعد فكر آرد

 . و ديگر دست و پا نزد

 !  رد ؟ آه  مُمينا: پسرگ گفت  

   !بشنشناگرهاي خوبي نمي تونن مگسها هيچوقت : برادرش گفت 

  . با هم به داخل خانه رفتندو 

زنـده  نمـي دانـست دوسـت دارد        . مگس اوضاع عجيبي داشت         

چنـد تـايي مگـس      .  به اطرافش نگاهي انداخت      . يا بميرد  بماند

حـالش  . چـشمهايش سـياهي رفـت       . رده روي آب شناور بودند    مُ

دلش بـراي وزوزش تنـگ      . به ياد جفتش افتاد   . داشت بد ميشد  

 . شد

 . توت ميمكيدم  ي آاش الان داشتم شيره : فكر آرد با خود 

آنقدر دست و پا زد آه      . شروع آرد به دست و پا زدن         و    

بـه  . ديگر به لبه ي حوض رسيده بود      . همه ي تنش به درد آمد     

  . حوض چسباندديوارسختي خودش را به 
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 اما دلش براي پـرواز تنـگ شـده          ،ردمُ   از خستگي داشت مي   

. صـدايش تـوي گوشـهايش پيچيـد       . به آرامي وزوزي آرد   . بود

. و بالهـايش راتكـاني داد      صورتش را پـاك آـرد     . خوشحال شد 

                               .تمام روز را پرواز آند ميخواست 

        

٣/۴/٧٧ 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوب ، بد ، زشت
 

موهاي طلايـي و صـافي داشـت و چـشماني           . پسرك زيبا بود      

با اينكه پسر بچه اي بـيش نبـود امـا           . ميشي و خوش حالت     

بخوبي مي شد حدس زد آه بيست سال بعد با اين چهره ي دوسـت               

 . دنيا را از آن خود آند داشتني و جذابش ، مي تواند 
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ل اتوبوس نشـسته بـود و       آنار مادرش روي صندلي رديف او         

 . از پنجره بيرون را تماشا ميكرد

در ايستگاه بعد ، پيرزني لاغـر و تكيـده بـا چروآهـاي                  

 جـاي عميقي بر صورتش ، عصا به دست سوار اتوبوس شد و چون             

آـه   اتوبـوس . ايستاد  رديف اول   ا آنار صندلي    خالي نبود همانج  

ا ديـدن ايـن     زن جوان ب ـ  . راه افتاد پيرزن تكان سختي خورد       

ميتونيـد  : و به پيرزن گفت      پسرك را روي پاهايش نشاند    وضع  

 ! بشينيد

آه پسر بچـه از      آن و نشست ، بي خبر از      پيرزن تشكر آرد      

  . آم مانده آه گريه اش بگيرداين بي حرمتي نسبت به خودش 

بـه  بغـض   و بـا     پسرك آب دهانش را به سـختي قـورت داد             

 .  صندلي خودم بشينم ميخوام روي:  گفت شمادر

بـه  . او غـرق در افكـار خـودش بـود         . مادراهميتي نداد       

آه ديشب از او     حرفهاي بي سر و تهي    شوهرش فكر مي آرد و به       

  .شنيده بود 

مامـان ميخـوام بـشينم رو       : باز گفـت    . پسرك آوتاه نيامد  

 . صندلي خودم 

 . حوصله ندارم ! خفه شو: مادرگفت 

فكر آرد از   .  رنگش را به پيرزن دوخت       پسرك چشمان ميشي      

به نظرش چـشمهاي پـف آـرده و         . قيافه ي پيرزن خوشش نمي آيد     

دماغ دراز پيرزن شبيه همان جادوگري بـود آـه تـوي آـارتون              

 . ديده بود

امـا  . لبخنـدي زد  بـه او    پيرزن متوجه نگاه پسرك شد و           

 تـو : بي اختيار گفـت     . پسرك از قيافه ي پيرزن بدش مي آمد       

 !!چقدر زشتي 

: در چشمان ريز پيرزن برقي جهيد و با صداي گرفته اي گفـت              

 ! در عوض تو خيلي خوشگلي آوچولو

 ! داشم شبيه همون جادوگره س صِ: پسرك با خودش فكر آرد

 .مادر به او توجه نداشت . و به مادرش نگاه آرد
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: و گفـت     پيرزن با دست لرزانش شكلاتي را به پـسرك داد             

منم يه روزي يه نوه ي خوشگل مثل تـو داشـتم             . يزم  بيا عز 

. 

پسرك شكلات را پرت آرد آف اتوبـوس و         . و خنده ي غمگيني آرد    

 ! ازت بدم مياد: با اآراه گفت 

 . شتش را به پيرزن آرد و به تماشاي بيرون مشغول شدپُ

و مادر ، پسرك را روي        ايستگاه بعد پيرزن پياده شد     چند   

                         .ت هنوز آف اتوبوس بودشكلا. صندلي نشاند
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 ابر خاآستري 
 

گـاهي در گوشـه اي از آسمـان         . باران همچنان مي باريـد        

 و صداي غرش رعـد ، عـابران خيابـان را مـي              جهيدبرقي مي   

 . همه براي رسيدن به جايي عجله داشتند. ترساند

 ، بر خلاف ديگران بـه آهـستگي         چتر به دست    زن و مردي         

ن مغازه ها مشغول    در خيابان قدم مي زدند و به تماشاي ويتري        

 . بودند

بيـژن  : زن به مـرد گفـت       ،  جلوي ويترين يك گالري لباس         

 جون ، اون بلوز قرمزه رو ميبيني چه قشنگه ؟ 

 آدوم ؟ آدوم رو ميگي ؟: مرد با حواس پرتي گفت 
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هموني آه جلـوش يـه پروانـه        : زن با ذوق بچه گانه اي گفت        

 .  گلدوزي شده

ه ، تو اين بارون از خونه بيرون        معصوم: مرد با بيحالي گفت     

ميخواستم تنها باهات صحبت آـنم      . نيومديم آه بلوز ببينيم     

 . 

آهـان منظـورت اينـه آـه خونـه مـادرم            !  هان ؟ : زن گفت   

 ! مزاحمته 

اون نبايـد   . اما تـو زن مـن هـستي         . مزاحم نه   : مرد گفت   

 . اينقدر تو آارامون دخالت آنه 

حتي اسم بچـه مـون رو       .  ميدم   بهت حق . راست ميگي   : زن گفت   

 . هم انتخاب آرده 

ميگم بهـتره   . اين ديگه غير قابل تحمله      : مرد با ناراحتي گفت     

 . يه خونه اجاره آنيم و از پيش مادرت بريم 

 خونه اجاره آنيم ؟ با آدوم پول ؟ : زن گفت 

 . و همچنان به ويترين لباس زل زد 

. گيرم  وام مـي  هـر طـوري شـده از رئيـسم          فـردا   : مرد گفت   

 . ميخوام خودمونو از اين وضع خلاص آنم 

، در اين لحظه زن آه گويي آشف تـازه اي آـرده باشـد                    

اون لبـاس آبيـه     ! واي خدا جون    : جيغ آوتاهي آشيد و گفت      

!                              بپرسم چنده ؟! رو ببين چه قشنگه 
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 تقدير
 

 در اتوبـان پـيش      اتوبوس مسافربري بـا سـرعت     . شب بود     

نور چراغهاي مـه شـكن در دو سـوي اتوبـان ، چـشم               . ميرفت  

 . آودآان خواب آلود و مريض توي اتوبوس را ميزد

يكي از بچه ها آه تازه از دردي جانكاه خلاص شده بـود                 

 . ، با خستگي روي صندليش لميد و به ماه خيره شد

: گفـت   آودك بغل دستي اش داشت گريه مي آـرد ، بـه او                  

 . گريه نكن ، ماه رو نيگا ، داره با ما به مسافرت مياد

 . من مامانمو ميخوام : پسرك آب دماغش را بالا آشيد و گفت 

بزرگ توي شكمش گذاشت و با ناله گفت        ي  و دستش را روي غده      

 . دلم درد ميكنه: 

پرستار آه روي صندلي رديف اول نشسته بود متوجه نالـه               

خيلـي درد داري    : گفت  با مهرباني   و   آمد   پيش او . هايش شد 

 . ؟ الان يه آمپول آوچولو بهت ميزنم تا خوب بشي 

 .  مرفين رفت ي و سراغ شيشه 

. بعد اتوبوس تكاني خورد و از سرعت افتـاد        دقيقه  چند      

بچـه هـا از خـواب        . صداي بوق ماشينها بـه هـوا برخاسـت          
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پرسـتارآه خـودش هـم      . صداي گريه ي بچه ها بلنـد شـد            

هــيس ، اتفــاقي : ترســيده بــود ، بچــه هــا را آرام آــرد 

 . راحت بگيريد بخوابيد. نيفتاده 

خانوم پرستار ، من    :  با صداي دو رگه اي گفت        پسر بچه اي    

 !جيش دارم 

 

دختر بچه اي آه تمام موهايش ريخته بـود از انتـهاي اتوبـوس              

 خانوم ، ساعت خوردن قرصم رسيده ؟ : گفت 

 . الان قرصتو ميارم . آره عزيزم : پرستار در جواب گفت 

بعد آيسه ادراري را به پسر بچه داد و بـا ليـوان آب بـه                

 . سراغ دختر رفت 

قرص را توي دهانش گذاشت و ليوان آب را تـا تـه             دخترك      

ميدونيد از  : بعد نفسي تازه آرد و به پرستارگفت        . سرآشيد

 اين مرض اونقدر عـذابم ميـده تـا          .قرص خوردم خسته شدم    بس

  . بميرم 

و  ر ايـن حـرف   نه عزيزم ،    : پرستار به عادت هميشگي اش گفت       

  . ينبايدخسته بشهيچوقت تو . نزن 

و بـه جلـوي      گ پريده ي دخـترك را نـوازش آـرد         و گونه ي رن   

 . اتوبوس رفت 

پسري آه دل درد داشت مثل مار به خـودش پيچيـد و بـا                   

 . بازم دردم شروع شد.... آي : ناله گفت 

ماه همچنان اتوبـوس را     . راننده دوباره سرعتش را زياد آرد     

 . دنبال مي آرد

ازه اي  پسر بچه اي آه به ماه خيره شـده بـود ، آـشف ت ـ                 

ايـن يـه    ! آـه مـاه نيـست        ايـن اِ ،   : گفت  با خودش   ،  آرد

 ! سوراخه آه تو آسمون درست شده 
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آمـي روي   داشـت   و پرستار فرصـت      بچه ها آرام گرفته بودند    

 . صندلي اش استراحت آند

. اينبار آه برگردم به حسابش ميرسـم        : راننده در فكر بود     

رده من نمـيفهمم    پول منو بالا ميكشه ؟ فكر آ      . آبروشو ميبرم   

 . شار دادو پدال گاز را ف...  ؟

اتوبوس از بزرگراه گذشته بود و حالا بـا         . ساعتي گذشت       

بچـه هـا    . سرعت سرسام آوري در جاده ي ميان آوه پيش ميرفت         

راننـده  . ماه همچنان اتوبوس را دنبال ميكـرد      . خواب بودند 

نگاه ، غرق در افكار خودش به روبرو        خواب آلود   با چشماني   

نور مهتاب و ستارگان با     . انگار همه جا نوراني بود    . ميكرد

نور چراغهاي اطراف جاده در هم آميخته بود و از همـه آـور              

. آننده تر ، نور چراغهاي ماشيني بود آه از روبرو مي آمـد            

        باند مخالف بـود و      اتوبوس در .  آمد شراننده يكدفعه به خود   

 . و نزديك تر ميشدبه او نزديكماشين روبرويي 

 اما اشتباهي به طـرف      چرخاند فرمان را خيلي سريع    راننده  

 ! نه  : گفت و با ترس وحشتناآي  .دره

اتوبـوس از   . پرسـتار جيـغ زد    . بچه ها از خواب پريدند       

 ! مامـان   : پسري آه دل درد داشـت داد زد         . دجاده منحرف ش  

اده دو  اتوبوس روي شيب آنـار ج ـ     . پرستار از ترس بيهوش شد    

پرت شـد آـف      نگاه ميكرد ،  پسر ي آه به ماه      . بار معلق زد  

 . دخترك لاي صندلي مچاله شد. اتوبوس 

 . ماه ديگر اتوبوس را دنبال نكرد

اتوبـوس  : فردا صبح در صفحه حوادث روزنامه ها نوشتند           

عـازم  حامل آودآان مبتلا به سرطان آه براي شـيمي درمـاني            

و تمام سرنـشينان آن آـشته         آرد ، در جاده تصادف   مرآز بود   

 . شدند

                                                             
                                                             

٧/۵/٧۶ 
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  آابوس شب
 

شب آه ميشه دوباره بـدبختي مـنم        . شبها اصلا خوابم نميبره         

هي بايد توي رختخواب غلت بزنم و آلـي خميـازه           ! شروع ميشه   

 سـاعتي انگار آه توي مغزم يه بمب       . بكشم تا بلكه خوابم ببره      

 عالمـه جـاده س ، بـا         حس ميكنم تـوي سـرم يـه       . آار گذاشتن 

.  ميزنن قماشينهايي آه پشت چراغ قرمز موندن و هي دارن بو         

 . خم يه ميخ طويله ميكوبه انگار يكي داره تو مُ

شب آه ميشه ، غصه م ميگيره آه امشب با چه دروغي خودم                 

آخه با اين آزمايشگاهي آـه تـو سـرم دارم و            . رو بخوابونم   

ترآيـب ميكـنن ، چـه طـوري         دارن توش مواد عجيبي رو با هم        

بايد خـودم رو    . ا اصلا حال خوشي ندارم      هشب.  ميتونم بخوابم   

آرامـش  كـي   لَاَ  بايد به خودم  . مجبور آنم آه ديگه فكر نكنم     

 . بدم تا خوابم ببره 

آخ اگـه   .    همين الان يه ميخ طويله ي ديگه تو سرم آوبيدن           

، شـبا   ميتونستم راحت باشم و تو روز حرفـامو راحـت بـزنم             

اگه ميتونستم به شوهرم  بگـم       . حتما ميتونستم راحت بخوابم     

اگـه  . آه از اين تلفناي مشكوآت به اين و اون خسته شـدم             
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با ماشينهايي آه پشت چـراغ      . از جاده شد   بازم سرم پر      

فكـر ميكـنم الان شـوهرم       . موندن و دائم بوق ميـزنن       قرمز  

 شـوهرم   بـا يكـي هـم داره      . هرجا هـست داره بهـم ميخنـده         

چـرا هميـشه    نميدونم  . بازم شب شده و من خوابم نميبره        . ميخنده

 بايـد   ؟و فكر و خيال شـب بـه سـراغ آدم ميـاد            و مرض   درد  

 .بايد واسه خودم قصه بگـم       . خودمو گول بزنم تا خوابم ببره       

.             يه قصه ي خوب از يه آدم خوب تا راحت بگيرم و بخوابم 

                                                             
١۶/١١/٧٨  
 
 

 آبوتر نوح
 

. اين اواخر خيلي اصرار داشـت آـه همـديگر را ببينـيم                

آار بايد آارهـاي     دائم شعار ميداد آه ما نويسندگان تازه      

همديگر را نقد آنيم ، بايد همديگر را بـسازيم و از اينجـور              

 قدر آـافي بـا دخترهـا        به. اما من آه هالو نبودم      .  حرفها

حرفهـايش تنـها    . مراوده داشته ام تا اين چيزها را بفهمم       

 .  همين و بس ،او فقط ميخواست با من باشد. بهانه بود

گفت آه  . ازمن آلي تعريف آرد     . جمعه باز دوباره زنگ زد       

 بهترين نويسنده ي دنيا     گفت آه ميتوانم    . خيلي با استعدادم    

 . باشم 

بـد نيـست    : بـا خـودم گفـتم       . ن نبـود  ول آُ ـ نخير، طـرف       

  !ه به هر حال ضررآه ندار. امتحانكي بكنم 

حـسابي آرايـش آـرده      . آمـد سر وقت   . به خانه دعوتش آردم     

فهميدم تازه آار   . نترسيد  هيچ  . بردمش به اتاق خودم     . بود

 مزاحم آه نيستم ؟ : گفت . نيست 

 . خودم دعوتت آرده ام : گفتم 
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 و نظرتون رو بگيد ؟  و بخونيد ر داستانمميشه اين: گفت 

رفـتم و   . داستان را گرفتم و روي ميز مطالعه گذاشـتم             

 بعد وانمود آردم آـه دارم داسـتانش را          ،برايش چاي آوردم    

به آه   اتاقم نگاه ميكرد    به تابلوهاي روي ديوار   . ميخوانم  

 ازش خوشتون مياد ؟ : پرسيد . رسيدعكس چخوف 

 .  از من خوشش مياد نه ، اون: گفتم 

. ايـن عـادت دخترهاسـت       . رحرفي  شروع آرد به پُ   خنديد و       

وقتي عاشـق مـي شـوند       . رحرفي مي آنند   مي شوند پُ   خوشحالوقتي  

خلاصـه  . رحرفي مي آنند   مي شوند پُ   نگرانوقتي  . رحرفي مي آنند  پُ

 . ر مي آنندپُرحرفي هر خلايي را با پُ

همينطـور  .  عطري زده بود   عجب. آنارش روي آاناپه نشستم        

به تاييد حرفهـايش سـرم را تكـان مـي           . يك ريز حرف مي زد    

 . اما اصلا به مزخرفاتش گوش نميدادم  ، دادم

نمي دانم عاشقم بود يا چيـز خاصـي         .  نگاهش يك جوري بود      

لبهاي خوش تـرآيبي    . نگاهم به لبهايش افتاد   . را طلب ميكرد  

نمي دانم چه   . وسه مي آند  از آن لبهايي آه آدم را وس      . داشت  

: پرسيد و من چه جوابي دادم آه به اين نتيجه رسيد و گفت              

هيچ عشقي دو جانبه    . عشق را در زمانه ي ما شهيد آرده اند        

 . هيچ آس ديگري را نمي فهمد. نيست 

ميخـواي  ! چه دست سردي    :  گفتم   ،هول نشد . دستش را گرفتم    

 گرمش آنم ؟ 

 !يعني چي ؟: گفت 

 . دور آمرش حلقه آردم و آشيدمش روي تخت دستم را 

و از   با تمام نيرويي آه داشت خودش را از دستهايم خـلاص آـرد            

 . من فاصله گرفت 

 !مگه چي شده ؟: گفتم 

 اشجـوي سـياهرنگي را بـر گونـه           اشكها. زد زير گريه       

در ميان  . در حالي آه مي لرزيد به سمت آيفش رفت          . روان آرد 
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از آن به بعد ديگـر      . اما گذاشت و رفت     . نفهميدم چه گفت    

                                      . هرگز نتوانستم بنويسم 
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 اميد و آرزو
 

 و بـه گمـانم       برايت مينويـسم    اولين نامه اي ست آه        اين 

 .  باشد آخرين هم 

 حرفهـايي آـه     .لازم بود حرفهاي ناگفته ام را برايت بگويم         

بلـه ، تـو موجـود       . ،  تو به من شك آني        نگفتنش باعث شده    

پاك و دوست داشتني آه حاضر نيستم او را با چيـزي مقايـسه              

 . آنم

بيشتر دوست دارم تـوي     . من اصولا از نامه نوشتن گريزانم           

 .چشمهاي طرف مقابل خيره شوم و حرفهايم را بزنم 

رابـر تـو از انجـام چـنين          اما بايد اقرار آنم آه در ب         

بنــابراين حرفهــايم را در نامــه ميگــويم و . آــاري عــاجزم 

چـون  . اميدوارم اين نامه ، نامه اي منحصر به فـرد باشـد           

 . دارم براي تو مينويسم 

از همان روزهايي آه تو براي      . بگذار از اول شروع آنم          

 تو با وقار  . استخدام به شرآت ما آمدي و با من همكار شدي           

. آه ، متاسـفم     . و متين بودي ، تو بـا بقيـه فـرق داشـتي              

" آلمـه ي    . شك خـواهي آـرد      ميدانم آه با اين حرفم به من        
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 را بـه    بگذريم ، يادت مي آيد وقتي موضوع دزدي در شـرآت             

چـرا   ابرو در هم آشيدي از اينكـه         با عصبانيت   تو گفتم ،    

راسـتش را بخـواهي آنجـا بـود آـه           . اند آنها به من شك آرده    

چقدر زيبا و جذاب اسـت      فهميدم چهره ي خشمگين و عصباني تو        

شايد مـرا يـك بيمـار       . حق هم داري  . لابد به من ميخندي     . 

دتــر بــه هرچــه زوبيمــاري آــه بايــد . روانــي تــصور آــني 

،  اما بدان اگر روزي مرا به آنجـا ببرنـد          ، تيمارستان برود 

   !ممن ديوانه ي تواَ. دليل ديگري دارد

گردن من  به  هنوز نمي دانم چرا اين اواخر تو هم دزدي را              

 ، دزد را ميشناسم    بخاطر سكوتم  بود ؟ بله ،        شايد  انداختي ؟   

آنقـدر  او  چـون    ،    او را حتي به تو هـم معـرفي نميكـنم            اما

  . رسواتر ببينمش ست آه نميتوانم از اين ابيچاره 

عزيزم ، عشقم ، آرزوي زندگي ام ، من نمي تـوانم تـو                    

ماهي طلايي و پاك را بـه مـرداب مـتعفن و آلـوده ي بعـضي                 

 . اين آار ازمن محال است . واقعيت هاي زندگي ببرم 

واهي رفـت   در پايان بايد بگويم آه هيچوقت از خاطرم نخ             

. تو در قلب و ياد من ، جايگاهي مطمئن و بي رقيب داري              . 

مگر مـي شـود     " : اين حرفت را هرگز فراموش نميكنم آه گفتي         

خداوند ميان من و ديگري ، مـني آـه بـا زحمـت و تـلاش دارم                  

زندگي ام را مي سازم و آن ديگري آه از همان لحظـه ي تولـد                

؟ نـه ،     ، فرقي قائل نشود   به دنيا مي آيد     در ناز و نعمت     

به همين دليل   . خداوند عادلتر از اين حرفهاست      . غير ممكن است    

   اميد -قربانت   ". ايمان دارم قيامت روز است آه من به 

*** 
تـو خواهـان    . زيبا نوشته بودي    . نامه ات را خواندم         

، آائنـات مراقـب و       اسـت    نيكي هستي و آسي آه خواهان       نيكي

  . تندنگهبانش هس
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من هرگز تـو را     آه  درباره ي دزدي از شرآت بايد بگويم            

. تو از اين تهمت ها مـبرا هـستي          . دزد تصور نكرده و نمي آنم     

 . معرفي نميكني امااما عصباني ام از اينكه دزد را ميشناسي 

 رئـيس    ، آه بخاطر دزدي   را هرگز فراموش نمي آنم        آنروز    

كي آه لايق خودش بـود را بـه         تو را متهم آرد و حرفهاي رآي      

داد ، و  تو درحالي آه چهره ي مردانه ات سرخ شده             نسبت  تو  

 بعد در نهايت    ،سرت را به زير انداختي و سكوت آردي           ،  بود  

استعفايت را نوشتي و آتت را روي دوش انداختي و آيف           ،  آرامش

 . به دست از شرآت خارج شدي  

 .نگرانت بودم چون . من تعقيبت آردم آنروز راستش ، 

 خــوب بــه يــاد دارم آــه در آن خيابــان پردرخــت بــا     

قدمهايي آرام و سنگين پيش رفتي و آمي جلوتر بـا پـسر بچـه               

هايي آه داشتند فوتبال بازي مي آردند به بازي مشغول شدي           

. 

   آرزو-ميخواهم ببينمت  

٢۴/۵/٧۴ 
 !؟ به ما چه

 
 قفسـشان   ه درِ پسرها مثل گنجشكهايي آ   . مدرسه تعطيل شد      

شكمها . بازمانده باشد ، با سرو صدا از مدرسه بيرون ريختند         

چند تايي عادت آرده بودند بعد       . خستهگرسنه بود و فكرها     

خيابـان  ي  از تعطيل شدن مدرسه ، به سراغ دخترهـاي مدرسـه            

چند نفري هم بودند آه براي رسيدن به خانـه          . بروند  بغلي  

 مي آردند تا بتوانند با هم       مخصوصا راههاي خلوت را انتخاب    

 . سيگار دود آنند

درسخوان آه به سفارش خانواده بـا       تعدادي بچه   غير از        

و بـا    ، بقيه با هـم مـي پريدنـد        . همكلاسيها قاطي نمي شدند   

اينكه تازه بالاي لبشان سبزشـده بـود ،خيلـي خـوب معنـاي              

 . رفاقت رامي فهميدند
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و كلاسي ايستاده بودند    تايي هم در ايستگاه اتوبوس ، چند        

 . از هر فرصتي براي شوخي و خنده استفاده مي آردند

راننده براي آنكه راه ماشينهاي     . رسيد  بعد اتوبوس  آمي   

 . هـدايت آـرد    را بـه آنـار خيابـان         آن ،پشتي را سد نكند   

پسرها ، هو آنان عقب آشيدند و با چشمهايشان درب اتوبـوس            

پـسرها  . ي آـرد و ايـستاد     اتوبوس ناله ا  . را دنبال آردند  

 . شاد و بي ملاحظه ، سرو صدا آنان سوار شدند

 ي الاغ ، مگه نگفتم اول من بايد سوار شم ؟ هِ -

 ! حسن بليط منم بده  -

 آي گفت تو سوار شي ؟  -

 . سعيد بيا ، برات جا گرفتم  -

پسري آـه شـيطنت از چـشمهايش مـي          . اتوبوس راه افتاد       

 و   لبـاس بجـاي زيـپ     . اش آـرد  باريد نگاهي به لباس همكلاسي      

 بند لباس    ،   پسر.  بند بشكل زيگزال بسته مي شد       دگمه با 

 گرفت و محكم  را 

 

پـسرك  لباس مثل پرده بالا رفت و شـكم بـر آمـده ي              . آشيد  

 . پسرها ريسه رفتند. نمايان شد

خودت چي رحيمي ، آه لباس آهنـه هـاي          : يكي از پسرها گفت     

 داداشتو ميپوشي ؟ 

  .دندهمه خندي

 .بچه ها امشب بازيه :  گفت  ديگريكي

 !آره ، آبيته : ديگري گفت 

بازم مثـل هميـشه ، آبـي برنـده          : پسرها همصدا فرياد زدند     

 ...ميشه 

بعضي از مسافران از ايـن      . بود پا   بردر اتوبوس غلغله اي     

 . وضع سرحال شده بودند



                                                             
  ٢٨                                                              گل حسرت 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- 
مادري آه با نوزادش سوار اتوبوس شـده بـود ، لـب بـه                  

بچـه م از خـواب      ! نده  خجالت بكشيد پسرهاي گُ   : اض گشود اعتر

 . بيدار ميشه 

  !به ما چه ؟: يكي از پسرها گفت 

وبوس از روي يكي از چاله هـاي خيابـان          تدر اين لحظه ا       

زني بـر پـدر و مـادر راننـده          . رد شد و تكان شديدي خورد     

خانوم چرا بـه راننـده      : يكي از مردها گفت     . لعنت فرستاد 

 .  به اون چه آه خيابونا پر از چاله و چوله ست ؟ميديفحش 

. پيـاده شـدند   بعـدي   چند تايي از پـسرها در ايـستگاه            

الهـي  : يكـي از زنهـا گفـت        . اتوبوس به حال عـادي برگـشت        

 .چقدر سرو صدا داشتن . جوونمرگ بشن 

بنـده خـداها هـيچ      . نه خانوم نفرين نكن     : زن ديگري گفت    

بي پـول و     الانم ميرن خونه با باباي    . تفريح و سرگرمي ندارن   

 .  مريضشون طرف ميشن مادر

نگـاه مـي    مرد بلند قدي آه ايستاده بود و يك ريز به زنها            

 .آره تفريح و سرگرمي ندارن :  گفت آرد،

تو آه با اين چشم چرونيهات حسابي واسه        : گفت  يكي از زنها    

  !خودت سرگرمي و تفريح درست آردي 

 . درست صحبت آن خانوم : مرد گفت 

ازاول ايـستگاه   . چي چي رو درست صحبت آن       : زن ديگري گفت    

 . تا حالا همينطور زل زدي به ما 

. بچه ها رفتن حالا نوبـت بزرگترهـا شـد         : يكي از مردها گفت     

 . بابا صلوات بفرستيد

ندارن ، خودشون به جون هم افتادن       اوضاع  خبر از   : يكي گفت   

 . 

 .ز ماست آه برماست ا. بعله آقا : يكي گفت 

 . نه آقا ، اينا همش سياست بازيه : يكي ديگر گفت 

مـاهي چقـدر حقـوق      . آقا من يه بازنشسته م      : پيرمردي گفت   

 بگيرم خوبه ؟ 
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 شنيدي روغن دوبله اعلام شده ؟ : يكي از زنها گفت 

  .اون موقع ها بچه بوديم ما آه : دختر جواني گفت 

هـرآس حـرف خـودش را       . شـد ا  برپدوباره غوغا    در اتوبوس   

نـان  ......مريكـا   آمهاجرت به   .......آزادي قلم   . : ميزد

اعتيـاد  ..........بيكـاري   ......قيمت مرغ   ......فانتزي  

 .... . .مترو ......

. پيـاده شـيد     : راننـده داد زد     . اتوبوس به آخر خط رسيد    

 . آخر خطه 

١۶/٨/٧۴  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز انتقام
 

 حراجيهاي بزرگ شهر ، مامور حراج با صـورت          در يكي از      

 خطاب به مـردم پولـداري آـه          ،   ي گشاد يباد آرده و چشمها   

براي خريد وسايل عتيقه و آنتيك به حراجي آمـده بودنـد ،             

و آقايان ، نوبت رسيد به يك ميـز          و حالا خانمها  : فرياد زد 

 . ده آاره ي ايتاليايي آه در نوع خود بي نظير است 

ز به دستور ايخانوف سردار روسي قرن هفده سـاخته          اين مي    

شد تا آنرا  بعنـوان هديـه ي جـشن تولـد شـانزده سـالگي                 

 . اما از بدشانسي در جنگ آشته شـد        ،همسرزيبايش به او بدهد   

 اينجاست تا به    ،  اين ميز آه ساخته ي استاد گونزالس است         

 . خانه ي خوش ذوق ترين فرد برود
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يـك ميـز    . رخ رنگي را آنار زد      مرد فروشنده پرده ي س        

جذابيت در نگاه اول ميز هيچ      .  نمايان شد  چوبيعجيب و غريب    

 وقتي چشمها به گوشه      ،    اما در نگاههاي بعد     . نداشتخاصي  

مي شد ، ترآيبي مسحور آننده و قابل تحـسين          دقيق  و آنار ميز    

  .به نمايش مي گذاشت را 

داشـت و در پـايين      بالاي ميز آينه اي قدي و شفاف قرار             

بالاي . آن پنج آشو با دستگيره هايي از طلاي ناب ديده مي شد           

آخرين آشو آتابخانه اي آوچك با لبه هاي آنده آاري شده از            

 . تصاوير گلها نمايان بود

سمت راست آينه تـصويري از چنـد مـرغ بهـشتي بـا بالهـاي                    

 از   درخـشان    رنگارنگ و دم بلند از فلز و چـوب و چـشماني           

در سمت چپ آينه    . و ياقوت سرخ ، خودنمايي مي آرد       الماس سفيد 

 دو جا آفشي آـه       در پايين آن     ، جالباسي زيبايي از نقره و     

 .، قرارداشت خاصي تراشيده شده بوددقت و ظرافت با 

در بالاي جالباسي ، ساعتي قـديمي بـا پانـدولي طلايـي و                   

 . ده مي شد صدف دريايي ديبه رنگصفحه اي از اعداد رومي 

، روي ميز دو فرشته ي طلايي بـا بالهـايي افراشـته                    

همراه با آهنگي لطيف و روح نواز بـر سـكويي  شيـشه اي در                

رقص چهار  ،  حال رقصيدن بودند و انعكاس تصويرشان در آينه         

 . فرشته ي زرين بال را به نمايش ميگذاشت 

 بود   آينه و از همه عجيب تر يك گوي صورتي رنگ در بالاي              

  . آه آدم را به ياد گوي سحر آميز پيشگوها مي انداخت 

در پشت اين همه ظواهر فريبنده و جادويي ، گـاو صـندوق                

رمزداري تعبيه شده بود آه تا ميز برروي چرخهايش يك نـيم            

 . دايره ي آامل نمي زد ، گاو صندوق ديده نمي شد

 ها و آقايان    خانم: مامور حراج از خصوصيات ميز مي گفت           

. اين ميز ، ده وسيله ي مختلف را يكجا به شما عرضه مي آنـد              

اين ده وسيله با چنان مهارتي در آنار هم گرد آمـده انـد              

آه نه تنها شلوغ و ملالت بار به نظر نمي رسند بلكه شمـا را               
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و بــه  مــامور حــراج ليــوان آب روي ميــزش را سرآــشيد    

 . همه داشتند راجع  به ميز حرف مي زدند. مدعوين چشم دوخت 

حضور آراسته  در ميان خريداران دو پيرمرد با سرو وضعي             

يكي از آنها با پول هنگفتي آه از پـدرانش بـه ارث             . داشتند

ديگـري   و . ه در اين حراجيها شرآت ميكـرد      هميش،  برده بود   

بعـضي   ماهري آه بخـاطر نداشـتن سـرمايه ي آـافي             فروشعتيقه  

مشاور و آارگزار براي سرمايه داران عتيقـه        بعنوان  وقتها  

  . در حراجيها حاضر ميشد، 

اسرارآميز بـا زيبـايي     امروز بعد از سالها ، اين ميز            

را ربـوده و آن دو را        ، دل هر دو پير مرد        منحصر به فردش    

انداخت آه سالها پيش بـراي ازدواج بـا         قديمي  به ياد رقابتي    

 .با هم داشتنديك دختر 

 ، بـا دخـتر ازدواج آنـد      در آن سال مرد ثروتمند توانست           

 اما همـه قـديمي      .سپردن   در اثر بيماري جا    دخترهرچند بعدها   

وان  هاي شهر مي دانستند آه پول بر عشق غلبه آرد و دختر ج ـ            

 . مرد پولدار را به عتيقه شناس ترجيح داد

امـروز ، روز    : پيرمرد عتيقه شناس با خـود فكـر آـرد               

امروز اين ميـز را بـه هـر قـيمتي آـه شـده                . انتقام است   

 . ميگيرم را ميخرم و انتقام ناآامي ام 

ميدانم در چـه    : پير مرد پولدار هم با خود نقشه هايي داشت          

. بخري  ا  واهي به هر قيمتي شده اين ميز ر         فكري پيرمرد ، ميخ   

مـن  بايد به تو ثابت آنم آه مثل هميشه         . اما من نمي گذارم     

 . حالا ميبيني  . برنده ام 

شناس  و با اين فكر برگشت و نيم نگاهي به پيرمرد عتيقه              

نگـاه دو پيرمـرد     .  نشسته بود ، انداخت     پُشتي  آه روي صندلي    

ه يـاد دوران گذشـته بـا آينـه و           هردو ب . با هم تلاقي آرد   

 . نفرت به هم چشم دوختند
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 آوبيد و   شمامور حراج ، چكش سربي را چند بار روي ميز             

قيمـت  . و حالا اجازه بدهيد ميز را به حراج بگذاريم          : گفت  

آـسي حاضـر اسـت رقـم بـالاتري          . پايه پنج ميليـو ن اسـت        

 پيشنهاد آند ؟

ده :  بالا بـرد و گفـت        پيرمرد پولدار دسته ي عصايش را آمي      

 . ميليون ، من ده ميليون خريدارم

پيرمرد پولدار اينطور ناشيانه رقـم      همه ي حاضران از اينكه      

 . شدندمتعجب   ،هآرددو برابر را پيشنهادي 

ايـن آقـاي    . ده ميليـون    :  گفت    ،   مامورحراج به وجد آمد   

 آسي نبود ؟ . ده ميليون . محترم ده ميليون پيشنهادآردند

 . شدنده ساآت هم

ده ميليـون ،    ... ده ميليون ، يك     : مامور حراج ادامه داد   

 ...دو 

 . ده ميليون و صد: پيرمرد عتيقه شناس گفت 

پيـشنهاد   . ... ده ميليون و صد   : مامور حراج دوباره گفت     

 بالاتري نبود؟ 

 . بيست ميليون ميخرم : پيرمرد پولدار گفت 

 . بودمامور حراج از هيجان خيس عرق شده 

 رقم بيشتري را پيـشنهاد      نمي توانست   پيرمرد عتيقه شناس        

نمي توانست دست روي دست بگذارد تـا مثـل           ، از طرفي هم      آند

به همين خاطر بـا     .  گذشته پيرمرد پولدار برنده ي ماجرا شود      

 . ميليون و دويست بيست : دودلي و صدايي لرزان گفت 

ير آميـز بـه پيرمـرد       پيرمرد پولدار برگشت و نگـاهي تحق ـ          

سي : بعد چانه اش را جلو داد و گفت         . عتيقه شناس انداخت    

 . ميليون 

صورتش سرخ و عـرق     . چشمهاي مامور حراج گشاد شده بود           

 بـا   ،جمـع آنـد     آرده بود و به سختي ميتوانست آب دهانش را          

 ....دو ، سي ميليون...  يك  ،سي ميليون: حرارت تمام گفت 
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مزه ي تلخـي    . يقه شناس دست روي قلبش گذاشت       پيرمرد عت     

نميتوانست مبلغ را بيشتر از اين بالا       . را زير زبانش حس آرد    

 .من هميشه بازنده ام : با خود فكر آرد. ببرد

 .  سالن حراج را ترك آردافسردگيو با از جايش برخاست  

فروخته شد به   . ..سي ميليون ، سه     : مامور حراج ادامه داد   

 . مبارك است . ا سي ميليون اين آقا ب

*** 
. ، آنار تختش قرارداشت حالا ميز در اتاق خواب پيرمرد     

 و به ميز نگاه ه بودلبه ي تخت نشست، لباس خواب  با  او

. آردمي   

مثل هميشه :   فكرآردبا خود. بودغرق در پيروزي و شادي    

 امروز هم پيرمرد عتيقه فروش را سر جايش.  من پيروز شدم

را از چنگش ، آن دختر  درست مثل همان روزي آه نشاندم ،

. چقدر احساس قدرت ميكنم. درآوردم   

پاندول ساعت بالاي ميز به آرامي در . و به ميز خيره شد    

حال نوسان بود و فرشته هاي طلايي با موسيقي آرامي مي 

. رقصيدند  

      پيرمرد به مبلغ بالايي آه براي ميز پرداخته بود

تكه چوب بي سي ميليون دادم تا اين : گفت با خود كرآرد، ف

 ميزاين . چه حماقتي . فكرش را بكن .  را صاحب شوم ارزش

.  راعجيب و مسخره  

. گاهي به ميز انداخت و ن  

؟ از  نكند مرا سرآيسه آرده باشند: آرام زمزمه آرد   

يا   واقعا ازطلاي خالص باشد ؟ هاآجا معلوم آه اين دستگيره

   الماس و ياقوت ؟ دم دراز اناين مرغ چشمهاي 

اين گوي : گفت . نگاهش به گوي شيشه اي بالاي ميز افتاد 

 بي خاصيت  اينجا چكارميكند ؟ 
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رفت و روي   براي اينكه داخل گوي را ببيند از تختش بالا   

 را به چشمهايش. فنرهاي تخت به صدا در آمدند.  ايستاد آن

.رون آن خيره شدگوي نزديك آرد و به د  

خزه و ، خوب آه نگاه آرد .  درون گوي پر از آب بود    

انگار توي گوي يك .  ديدآندر  دريايي را هم ماهيهاي

. اقيانوس بود  

خواست با عجله از تخت پايين بيايد آه . خيلي ترسيد    

براي آنكه تعادلش را . فنرهاي تخت او را به بالا هل دادند

را به طرف ميز برد و محكم ميز را گرفت  دستهايش ،حفظ آند 

 . 

. فرياد بلندي آشيد  .تخت از زير پايش آنار رفت       

. پاهايش را گرفتندطلايي فرشته هاي . روي ميزآويزان شد

مرغان بهشتي با سر و صداي زياد از تصوير خارج شدند و در 

. ميز به سختي تكان ميخورد.اتاق به پرواز در آمدند  

  ! آمك .آمك  : وحشت فرياد زدپيرمرد از

. بر روي سرش افتاد و شكست ، وي شيشه اي از بالاي ميز گ

…و  نميتوانست نفس بكشد يگرد. همه ي اتاق پر از آب شد  

جسد . صبح روز بعد ، وقتي خدمتكار وارد اتاق شد     

ميز جادويي همچنان آرام  .  تختش پيدا آردرويپيرمرد را بر 

.  تخت قرار داشت  ، آناربا وقارو   

۵/۵/٧۴  
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 خوشبختي در بي نهايت
 

سايه ي . در آن دشت بزرگ ، تنها يك سايه وجود داشت     

 يادم مي آيد .روييده بودبالاي تپه بردرخت سرو آهنسالي آه 

  خودم رابه سايه ي درخت پناه مي بردم و ، بچه آه بودم

آه براي مي آردم ك هاي لاغر و نحيفي  مارمولسرگرم تماشاي

  .زير درخت جمع مي شدندفرار از گرما 

 اين بازماندگان ماقبل تاريخ ؛من عاشق مارمولكهام     

.ه اندتغييري را پذيرفت هر،  حفظ بقاي خودآه براي   

 را در آن عشق عاشق هر چيزي هستم آه ديگران اصولا  و     

 روزهاي باراني را براي ،من اينطوري ام . محال مي دانند

 صدا زيبا ترين زوزه ي گرگ را . گردش انتخاب مي آنم 

 شانآلوهاي رسيده اي را آه گنجشكها با نوآ.  ميدانم 
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 من مرد قوي و. حالا سالها از دوران آودآي ام گذشته    

اما هنوز نگاهم به اطراف مثل دوران بچگي . بزرگي شده ام 

. عجيب و منحصر به فرد است   

. و سايه اش وسيع تر   سرو آلفت تر شده  تنه ي درخت   

. همانجا روي چمنها مي نشينم و به درخت تكيه مي دهم    

هنوز هم مارمولكها براي فرار از گرما آنجا را انتخاب مي 

. آنند  

به آن دوردستها نگاه مي آنم آه ناگهان ، ين تپه به پاي   

گله ي اسبهاي مزرعه با عضلاتي قوي و يالهايي بلند در دشت 

.مي تازند و رشته ي نگاهم را پاره مي آنند  

 

 

 

 اسبها چرخي ميزنند و نزديك درخت سرو به چرا مشغول     

پيشاني ي ست با سر دسته ي اسبها ، اسب سياه. مي شوند

.  مي آنم نوازششي روم و  م، سفيد  
***  

رشـته  . اين گردنبند را خودم برايتان درست آـرده ام              

همان مزرعـه اي آـه برايتـان        .  مزرعه است    اسب    م دُ ازاش  

اين مرواريدها را هم خودم برايتـان       . تعريفش را آرده ام     

 . از صدفهاي دريايي جمع آرده ام 

: مـي گويـد     . آنـد گردنبند را ميگيرد و عاشقانه نگاهش مي        

 . اما من باور ندارم 

 چه چيز را ؟ : مي گويم 
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آخر مـن آـه زيبـايي       . اينكه مرا دوست داريد   : و مي گويد    

چطور مرا دوسـت داريـد در       . سني ندارم   هيچ حُ . خاصي ندارم   

 . يستم  نتوجهتا اين حد قابل حالي آه خودم ميدانم 

با آن بـزرگ    از آودآي   . من عشق را خوب ميشناسم      : مي گويم   

 . پس به من اعتماد آن . شده ام 

قطرات درشت . اشكهايش را پاك مي آنم . مي گريد و او     

 زير  ،باز مي آنم چشم  . مي آنداشك تمام بدنم را خيس 

در قاموس ما .  و باران مي بارد سرو دراز آشيده ام درخت 

        . ، باران نشانه ي پاآيهاست 

                                                             

٩/٧/ ٢٠۵  

 
 
 
 
 
 
 

 خاطرات روزانه 
  

سـه مـاه از مـرگ       . امروز بيست و پنجم تيره ماه اسـت             

نمـي دانم   . همسرم مي گذرد ولي مادر زمينگيرش هنوز زنده اسـت           

ردنش طـولاني شـده و ايـن        زمان مُ ـ . ي بر سرم بريزم     چه خاآ 

 . اعصاب مرا داغان مي آند

. برايم گـل آورده بـود     . امروز عصر پرويز به ديدنم آمد         

مـن هـم اولـين      . در خيابان بـزنيم     برويم گشتي   گفت حاضر شو    

 مورد علاقه ي همسرم را پوشيدم        ابريشمي   آاري آه آردم لباس   

 . 

 . لباس چقدر قشنگ شده اي با اين : پرويز گفت 
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به اتاقش  رفتم    . آه يكدفعه صداي پيرزن افليج بلند شد          

آم مانده بود حـالم     .تميزش آردم   . خودش را آثيف آرده بود    . 

 . برايش بايد پرستار بگيرم . به هم بخورد 

 و   امـا آمـد   . اميدوار بودم پرويز به اتـاقش نيايـد           

پرويز سلام آرد امـا     . ه  شد   خير ماپيرزن با چشمهاي ريزش به      

 .من لزومي نديدم پرويز را به او معرفي آنم 

ميدانـستم  .  پيرزن چشم از لباس ابريشمي بر نمي داشـت              

. او هم خوب ميداند آه اين لباس مورد علاقه ي پسرش بـوده              

دختر ، تو چه صـبر و       : پرويز گفت   موقع خارج شدن از اتاق ،       

 ! استقامتي داري 

   .لي به من خوش گذشت آن شب خي
***  

 دارد گرم مي شود    هوا  . امروز بيست و ششم تير ماه است            

بعد گفت گـوش راسـتش صـداي        . صبح پيرزن يك لگن ادرارآرد    . 

 .خواست آه به دآتر زنگ بزنم . دريا مي دهد

 اميدوار بودم دآتر بعد از معاينه خبرهاي خوبي بدهـد،              

 يك عفونت مختصر آه با شستشو        عفونت آرده ،   شگوش: اما گفت   

 . و دارو خوب مي شود

: دآتر نگاه عجيبي به من آرد بعد هم گفت          ! فقط همين ؟  : گفتم  

 . فقط همين 

 . خيلي خسته ام ، ديگر حوصله ي نوشتن ندارم امشب 

***  

يادم مي آيد وقتي    . امروز براي پيرزن يك پرستار گرفتم           

آارهاي خانه  از  راي اينكه   ب:  گفت   ، يكبار همسرم زنده بود    

 نشوي ، ميخواهي مستخدم بگيريم ؟خسته 

! مـستخدم زن ؟   : ناز آردم و گفتم     من مثل دخترهاي لوس         

 . مگر اينكه از روي نعش من رد بشي 
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خـوب از   . اي مـاده شـير حـسود        : و او مي خنديد و مي گفت        

 . قلمروت حفاظت مي آني 

آـاش  . نوز زنده بـود     آاش ه . چقدر به او احتياج دارم         

آاش مـن هـم سـوار       . آنروز با ماشين از خانه بيرون نمي رفت         

 . ماشينش بودم 

بهتر شد  آمي  حالم  پرويز آه آمد    . امشب حسابي گريه آردم         

 .اميدوارم از پرويز صاحب بچه شوم . 

***  
اين پرستار خيالم را    . امروز بيست و هشتم تير ماه است            

 . بگـذرانم   وقت بيشتري را با پرويـز       وانم  مي ت  ،راحت آرده   

ظهر داشتيم در آشپزخانه آباب درست مي آـرديم آـه پرسـتار             

 . خانم بزرگ مي گن آه بوي آباب مياد: آمد و گفت 

نميـشه  : به پرويز گفتم    . آباب و لذت خوردنش آوفتم شد         

  !و سربه نيست آنيم ؟ ريه جوري اين پيرزن

 . اما هيچ نگفت ، قي زد مردانه ي پرويز برچشمهاي 

***  
امروز صبح وقتي ناغافل به اتاق خوابم برگشتم ، پرويـز               

 او آـه رفـت      .آه سراغ جعبه ي جواهراتم رفته است        را ديدم   

. ..نمـي دانم    . متوجه شدم يكي از انگـشترهاي الماسـم نيـست           

 . بله ، حتما همينطور است . شايد آنرا جايي گم آرده ام 

***  
نفس نفس مي زدو و دستهايش      . ز حال پيرزن خراب بود    امرو    

 . دآتر چند تا آمپول مختلف تجويز آرد. مي لرزيد

. از ديدنش سـرحال شـدم       . امروز ليلي هم به ديدنم آمد         

بيند بعد از مرگ همسرم حالم دارد بهتر         گفت آه خوشحال است مي    

و مثـل دوران مدرسـه       از آرايش صورتم تعريـف آـرد      . مي شود 

 .  و باهم حسابي درددل آرديم ستم را توي دستش گرفتد
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شب بـود آـه صـداي نالـه ي پـيرزن از خـواب               هاي  نيمه      

روشن  عجله وارد اتاقش شدم و برق اتاق را          اب. بيدارم آرد 

ه ب ـدهانش باز بود و سـرش       . ديدم آه تكان نمي خورد    . آردم  

. با خوشـحالي بـه پـيرزن نزديـك شـدم            . يك طرف خم شده بود    

 آـه ناگهـان آن آفتـار        ، نمي آشد ميخواستم مطمئن شوم نفس     

 . چنگ زد را لباسم  ، پير

بـا چـشمهاي    .  از وحشت نزديك بـود زهـره تـرك شـوم                

نگـار ، تـو اينجـوري       : خشمگينش به من نگاه آـرد و گفـت          

. تو آرزوي مرگ آسي رو نداشـتي        . تو مهربون بودي    . نبودي  

 ! چرا اينطوري شدي ؟

 ،الي آه گريه مي آردم خودم را از چنگش خلاص آردم            در ح     

رد ، تـو بايـد      اون نبايد ميمُ  . عجوزه ي آثافت    : داد زدم   

 ! ردي ميمُ

 . تا صبح ديگر خوابم نبرد. و از آن اتاق لعنتي خارج شدم 

***  
بـراي پرويـز نقـشه اي       . است  تيرماه   سي و يكم    امروز      

مطمئنم ساعت طلا و انگشتر     حالا ديگر   . آشيدم و غافلگيرش آردم   

تازه آلي پول هـم از مـن قـرض          .  او دزديده     هم   الماسم را 

 . آه مطمئنم هرگز آنها را پس نمي دهدآرده 

.  از خانه بيرونش آردم و گفتم ديگر نميخواهم ببيـنمش               

از اول هم دوستت نداشـتم      : او خودش را با اين جمله لو داد       

ش آني ، من هـم بـه نـوايي          فقط ميخواستم مرگ شوهرتو فرامو    

 . برسم 

 . آليد خانه را بايد عوض آنم 

***  
رده ميدهد اما پيرزن هنـوز زنـده        با اينكه خانه بوي مُ        

 پرستار برايش   ،اتفاقا امروز خيلي هم حالش بهتر شده        . است  

 . دو وعده غذا برد ، بعد هم با هم گفتند و خنديدند
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حالا با اين تنـهايي     . م  آاش با پرويز بداخلاقي نمي آرد         

رده مي دهد ،  امـا پـيرزن         نم ؟ خانه عجيب بوي مُ     لعنتي چه آ  

 . رده است هنوز نمُ

٢٧/٧/٧۴ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 !چرا ؟آخر 
 

. معمولا از اينجور آنسرتها آدمهاي خاصي ديدن مي آننـد             

همـه ي صـندليها     . ولي امشب در سالن جاي سوزن انداختن نيست         

 .  به آرامي با بغل دستي اش حرف مي زنداشغال شده و هرآس

طـرف راسـتم    . من در گوشه ي سمت راست سالن نشـسته ام               

مرد جوان خوش چهره اي با يك خانم نشسته اند و اينطرف مـن              

 . است پيپ آشيدن مرد چاقي در حال ، 

دستم را زير چانه ام گذاشته ام و به صحنه خـيره شـده                  

هاي مربوط و نامربوط زيادي مـي       حرف، ناخواسته   گوشم  . ام  

 . شنود

 پس آي شروع ميشه ؟ : زن جوان به مرد بغل دستي ام مي گويد 
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مرد چاق در حالي آه پيپ را گوشه ي         . مرد پاسخي نمي دهد       

من آـه از ديـدن آنـسرت هـيچ          : مي گويد   ،  لبش نگه داشته    

 . لذتي نمي برم 

 پس براي چه آمده ايد ؟ : با تعجب مي پرسم 

مرد چاق پيپ را از گوشه ي لبش بر مي دارد و مي گويد                  

  .موسيقي و هنرمندانش  هنرفقط براي حمايت از : 

 . ناباورانه لبخندي تحويلش ميدهم 

حاضـران  . دآي ميصحنه  روي  ه   ب موسيقيگروه  در همين لحظه        

 . يكصدا آف مي زنند

جهم  اما صداي نازك زنانه اي تـو        ، آنسرت شروع مي شود       

 :  را جلب مي آند

 !ه همِبرام مُ. خواهش مي آنم بهم بگو  -

 پس چرا ساآتي ؟  -

 ! بگو آه دوستم داري  -

 . تو اين سه سال حتي يه بارم نگفتي . بگو ديگه  -

 مرد بغل دستي ام     از  اين خواهش و تمناها ي زني بود آه             

 . برايم عجيب بود هم خواهش زن و هم سكوت مرد . ميكرد

اينطوري داري عذابم ميدي    . لااقل يكبار بگو    عزيزم ،    -

 . 

 مگه من هزار بار بهت نگفتم ؟ . بگو دوستم داري  -

 . مرد با چهره اي آرام مست نواي موسيقي بود

 برات مهم نيست ؟ . آخه دارم مادر بچه ت ميشم  -

  . نمي زندولي باز هيچ حرفي ،  نگاه مي آند ش مرد به همسر

جاي مرد بگويم   به  ميخواستم  . ودم  من حسابي داغ آرده ب        

سـاآت  ديگـر   حالا  . خيلي هم زياد    . باور آن دوستت دارم     : 

   !شو

 . سرانجام آرام گرفـت      و فايده اي نداشت     زناصرار  اما      

 . من ديگر اشتياقم را براي شنيدن موسيقي از دست دادم 
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آنسرت آه به پايان رسيد زن و مـرد جـوان جـزء اولـين                   

من بـا حـال پريـشانم       . دند آه سالن را ترك آردند     آساني بو 

داشتم  سالن را ترك مي آردم آه مرد چاق با عجله خودش را              

ببخشيد ، اون آقا بالاخره به خـانمش        : گفت  به من رساند و       

 گفت آه دوستش داره يا نه ؟ 

نمي دانم چه جوابي به او دادم آـه         . آشفتگي ام دو چندان شد    

 !خر چرا ؟آ...نمي فهمم ، : گفت 

 

٢٧/٢/٧٧ 
 
 
 
 
 
 

 ! مرده باد زنده ها ، زنده باد مرده ها 
 

 . اگر زنده بودم ، امروز سالگرد ازدواجمان بود

***  
دخترم دارد با عروسـكهايش بـازي       . به خانه ام مي روم          

زنم توي آشپزخانه است ، دارد ماآاروني مي پـزد و           . مي آند 

 . ر روغن مثل هميشه پُ

چـه خـوب شـد      . اهاي روغني و چرب بهم مي خـورد       حالم از غذ     

 . ردم و از دست غذاهاي چرب زنم خلاص شدم زودتر مُ

روي . وسـايل خانـه عـوض شـده         . چرخي در خانه مي زنم          

ميخواهد به ديگران وانمود آند آه      . تاقچه عكس مرا گذاشته     

عكـسم را در يـك قـاب آبـي          ! خـداي مـن     . به ياد من است     

 !گذاشته 

خودش هم ميداند و مخـصوصا ايـن        . از رنگ آبي متنفرم          

دلم ،  به عكسم نگاه مي آنم      . آار را مي آند آه دق مرگ شوم       

 . براي خودم مي سوزد
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به سـراغ زنم    . ر ميكند بوي روغن سوخته همه ي خانه را پُ           

مگه نمي دوني من از رنـگ آبـي         : گوشش ميگويم   توي  . مي روم   

 پس چرا به     گرد ازدواجمون نيست ؟   مگه امروز سال   بيزارم ؟   

  چرا واسه دخترم از من نميگي ؟  يادم نيستي ؟

در اين دنياي بزرگ حـتي      .     اصلا متوجه ي حضور من نمي شود      

 احساس تنهايي و شكست ميكـنم        .ديك نفر هم مرا دوست ندار     

غـم سـنگيني را در      . حس و حال زنده بودنم به سراغم مي آيد        .

 دلم خيلي سنگين شـده    . روي بالكن مي روم     . قلبم حس مي آنم     

حادثه ي سال پيش    .  آنقدر سنگين آه دوست دارم رهايش آنم         ،

تكرار مي شود و من خودم را از روي بالكن بـه پـايين پـرت                

 .ميكنم

                                                             

                                                             

٢٠/۵/٧٨ 

 نمايشي در دو پرده 
 

 پرده ي اول 
-------- 

زنـي بـا    .  عازم محل آارشـان هـستند      همه. صبح زود است        

ني قرمز رنگ منتظـر رسـيدن اتوبـوس         آرايش غليظ و شال گرد    

 .است 

بـه  زن به زور سوار مي شـود و         .  اتوبوس از راه ميرسد       

بريـد  به خودتـون زحمـت بـدين        يه آم   : د  زنهاي ديگر مي گوي   

 . بالاتر تا ما هم سوارشيم 

در  . مثل زنهـاي پـا بـه مـاه راه مـي افتـد               اتوبوس      

 . شوندايستگاه بعد تعداد ديگري مسافر سوار مي 

 . خانوما يه آم مهربونتر وايستيد  -

 . يمدو ساعته آه منتظر -

 .ل مي دهندومسافرهاي جديد زن شال قرمزي را ه
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جـا  ! خانوم مگه شعور نداري ؟    : داد مي زند    شال قرمزي   زن  

 . ديگه ، سوار نشيدنيست 

  !ديد به زور سوار شُخود شما هم آه : يكي از زنها مي گويد 

 . ي به او نمي آندزن شال قرمزي توجه

زن شال قرمزي آه ديرش شده       . مي رسد اتوبوس به آخر خط        

 .  تا زودتر پياده شود مي دهد، چند تايي زن را هول 

  !خانم يواش  : زن شال قرمزي مي گويديكي از زنها به 

اينقدر خودتو سنگين آردي آـه       : جواب مي دهد  زن شال قرمزي    

 . ي نميتوني از دو تا پله پايين بر

الهي به  . مهره هاي آمرمو عمل آردم       : مي گويد زن در جواب    

 . درد من گرفتار نشي 

 مي شود از اتوبوس خارج     . نمي دهد   زن شال قرمزي اهميتي         

 : مي گويد زير لب   ،   ردو در حالي آه قدمهاي بلندي بر ميدا       

 . فقط وزن شكمش بيست آيلو بود

 پرده ي دوم 
--------- 

 و  اسـت   هر همانروز ، اتوبوس اول خط ايستاده        بعد از ظ      

زن شال قرمزي آه آرايش صـورتش آـاملا         . ندمسافر سوار مي آ   

 . چند دقيقه بعد اتوبوس راه افتد .مي شودپاك  شده سوار 

. مي شـود  در ايستگاههاي بعدي اتوبوس شلوغ و شلوغ تر             

 بـه   ردزن شال قرمزي آنار پنجره ي رديف دوم نشـسته  و دا            

 . دنترين مغازه ها نگاه مي آوي

  .ساعت تو ايستگاه منتظربوديم نيم  : يكي از زنها مي گويد

ر ميكـنن آـه     اول خط اونقدر اتوبوس رو پُ      : مي گويد ديگري  

 . جا براي مسافراي ايستگاههاي بعد نيست 

است ، مـي    ا مزاحم تماشايش    زن شال قرمزي آه گفتگوي زنه         

گناهي آرديم آه بايد حرفـاي شمـا        ما چه   ! مي بخشيدا    : گويد

 ها رو بشنويم ؟ 

  ! مردم فرهنگ عمومي ندارن  : مي آندبا خود زمزمه و 
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 روياي عشق
 

مثل شبهاي پيش ، قبل از اينكه بخوابـد ، بـه او فكـر                   

به او فكر مي آـرد سراسـر بـدنش مملـو از             هميشه وقتي   . آرد  

 . گرما و آرامش مي شد

مثل شبهاي پيش ، خودش را با او در يـك دنيـاي               باز هم    

اين بار در روياي خود او را يكي از         . خيالي جذاب تصور آرد   

 ادامـه ي   فكـر    ، بـه     ديـد سوارآاران جسور و خشن دهكـده       

دينـگ  ....دينـگ   :  آه زنگ تلفن به صدا در آمد       بودداستان  

  .....دينگ ....

 و آورمـال آورمـال      پريدبا ناراحتي از رختخواب بيرون           

از آن طرف خط صداي آشـناي او را         . خودش را به تلفن رساند    

 سلام ، خوبي ؟ : شنيد 

 .مرسي : با صداي خسته اي جواب داد 

 چطوري ؟  -

 .  بدنيستم -

 خواب بودي ؟  -

 . آره  -
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 !پس مزاحمت شدم ؟ -

 ). سكوت برقرار شد   ( !تقريبا  -

 . ميخواستم باهات حرف بزنم  -

 . م  همن خيلي خست -

. باشه براي فـردا     پس  : ه شده اي جواب داد      مرد با صداي لِ   

 . شبت خوش 

دختر گوشي را گذاشت و به رختخواب رفت تا باقي شـب را بـا               

  .روياي او سپري آند

                                                             

٢۵/۵/٨١ 

 پايان تاريكي
 

آدمهـا از تـرس     . خيابان حتي يك چراغ روشن هم نداشـت             

همه جـا خلـوت     . سرما به خانه هاي گرمشان پناه برده بودند       

 .بود 

 برروي خط آشي عابر پياده ، موجودي شبيه به انسان ،               

 .فت خودش را روي زمين مي آشيد و به آنسوي خيابان مير

 به يكباره ماشيني با سرعت تمام از انتهاي خيابان پيش              

. آمي از آنـار موجـود گذشـت          آمد و بوق زنان با فاصله ي      

و خرخر آنـان در حـالي آـه          موجود هراسان از خيابان رد شد     

 . بخار از دهانش بيرون ميزد ، به راهش ادامه داد

به .  آمد ميدر تاريكي شبانه ، همه چيز ترسناك به نظر              

 و آـودآي    ناگهان با زن  . چهارراه آه رسيد راهش را آج آرد      

: آودك از تـرس جيـغ زد        . برخوردآمدند ،   آه از روبرو مي     

 ! لولو

مادر آه خودش هم ترسيده بـود آـودك را          . و به گريه افتاد   

نه عزيزم ، اين آه لولو نيـست يـه          : در آغوش گرفت و گفت      

  !آدمه 
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 وارد  .ختمان نيمـه آـاره اي رسـيد         شان به سـا   شان آِ آِ    

 ،از پله هاي سيماني بالا رفت       چهار دست و پا     . ساختمان شد 

 . به طبقه دوم رسيد و در گوشه اي از ساختمان آرام گرفت 

از جيبش قوطي آـبريتي درآورد و چنـد تـايي            .سردش بود       

و پيرمردي استخواني   چهره ي    .چوب آبريت را با هم روشن آرد        

 .  چشمهايي درشت و براق نمايان شد باتيره

انـداخت و روي آن     توده ي چوبهاي تلمبار شده         آتش را در    

 .آتش شعله ور شد. نفت پاشيد 

 . پيدا بود آنجا استراحتگاه هميشگي اوست 

هيچ صدايي  .  نزديك آرد   آتششعله هاي    دستهايش را به        

 . نبود جز صداي چوبهاي خشكي آه ميسوختند

از طبقه ي بالاي ساختمان ، صدايي شبيه افتادن         ان      ناگه

: با خـودش گفـت      . پيرمرد جا خورد    . سطلي آهني به گوش رسيد    

  !آي ميتونه باشه ؟

در جاي خود آز آرد و با چـشمهاي درشـتش           آرام  ساآت و       

چند لحظه بعد موجودي از دور نمايان       . زل زد اطراف  به سياهي   

در . د و به موجـود خـيره شـد        چشمهايش را ريز آر   پيرمرد  . شد

 .  نزديك مي شداورا ديد آه به سفيد تاريكي يك جفت گوش 

سـگ سـفيدي بـود بـا انـدامي درشـت و             . خوب نگاه آرد      

تويي پسر ؟ بيـا     ! هي  : گفت  . سگ را شناخت    . پاهايي بلند 

 !پيدات نبود. جلو ببينمت 

پيرمـرد بـا دسـتهاي زبـر و         . سگ به پيرمرد نزديـك شـد          

كيده اش ، پشت سگ را نوازش آرد و حيوان را به سمت خـود               خش

پيرمـرد  . سرما مطيعش آرده بود   . حيوان اعتراضي نكرد  . آشيد  

! چي شـده ؟ خيلـي رام شـدي          : گفت  . ت جا خورد  از اين حالَ  

 ت خوش نيست ؟ حالِ

 . سگ نشست و با چشمهاي تيله اي و سياهش به آتش خيره شد

  ؟ گشنه اي ؟ هان: پيرمرد گفت 
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تكه نان خشكي را از جيبش بيرون آورد و جلوي دهان سگ گرفت             

 . 

 . سگ به آهستگي نان را خورد

يـه تعـارفم بـه مـا        . معرفت   ي بي اِ: پيرمرد خنديد و گفت     

 ! نكردي ها 

: پيرمـرد گفـت     . و روي پاهايش لميد    سگ به پيرمرد نزديك شد     

ذايي چي شده ؟ امشب مهربون شدي ؟ يعني با اين يه لقمـه غ ـ             

 ! هان ؟؟ت آردم رِآه بهت دادم خَ

ميـدوني ، مـا دو تـا        : بعد پشت سگ را نوازش آرد و گفـت          

مثل هم راه   . مثل هم زندگي ميكنيم     . خيلي شبيه هم هستيم     

تازه يه چيز ديگه ، تن هردومـون         . ميخوريم  مثل هم   . ميريم  

 ! پر از شپشه 

 مظلومش را   سگ روي پاهاي پيرمرد لميده بود و چشمهاي سياه و         

 . به آتش دوخته بود

! ي  هِ ـ: و گفـت     پاهاي نيمه فلجش را تكاني داد     پيرمرد      

بيداري ؟ ميدوني امشب چي شد ؟ امشب وقتي داشتم به اينجـا             

 .  يه بچه ازم ترسيد و بهم گفت لولو امدممي

 . اشك در چشمهايش جمع شد 

بـه مـن گفـت      . آره ، يه بچه ي آوچولـو ازم ترسـيد          -

بچه هـه راسـت     . گن حرف راستو از بچه بشنو     مي. لولو

 . گفت هيچ چيز من شبيه آدمها نيست 

بـه آتـش    سگ  . نور آتش در چشمهاي خيس پيرمرد مي رقصيد           

ه دِخيلي بَ : ... حرف ميزد   ش  و پيرمرد داشت براي   زل زده بود    

 عمر با آبـرو يـه       ...يعني بميره بهتره    . آدم اينطوري پير بشه     

، ميـدوني  ....ماني واسه خودم آسي بودم      منم يه ز  . نعمته  

بـا آدم   . بـا دزدي هـام      . من زندگيم رو خودم خراب آردم       

 . با آثافت آاري هام . فروختنام 

 ....ه ناين زندگي به هيشكي وفا نميك: پيرمرد زار ميزد 
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:  گفـت    و  اشكهايش را پاك آرد     ، پيرمرد با آستين آثيفش       

اون ! استـشو بگـو نـاقلا       ببينم تو هم بچـه مچـه داري ؟ ر         

 من دو تـا     ! جوونيهات جايي سگ ماده اي رو غافلگير آردي ؟        

رد زنم آه مُ  .  نيستن   م  اونا حتي از وجود من باخبر     . پسر دارم   

ميـدونم  . شـونو دارم    دِاما رَ . آردم  ول  اونا رو تو خيابون     

 ...الان آجان 

د شعله ي آتش آم نورتر ميش     . سگ چشمهايش را بسته بود          

بگـير  ،  خوب حيوون   : پيرمرد آب دماغش را بالا آشيد و گفت         . 

  ! حرف زدميه لقمه نون بهت دادم و اينهمه . بخواب 

 . و سرش را به ديوار تكيه داد و خوابيد

. نزديك صبح  بود آه از شدت سرما از خواب بيـدار شـد                 

، سرماي بدن سگ    . دستي به پشت سگ گشيد    . سگ هنوز خواب بود     

رده سـگ مُ ـ  .  شـد  هراسانپيرمرد  . غز استخوانش نفوذ آرد   م تا

 . بود

 

 خـيره شـد و     رده ي سـگ     در هواي نيمه روشن به بـدن مُ ـ            

 خواستي  ! ميدونستي ميخواي بميري ، نه ؟      ! ي پسر هِ : آردزمزمه  

 !؟تنها نباشي 

هوا روشن شده بود آه از ساختمان       . و به فكر فرو رفت          

تـصميم  ،  از خيابان گذشت    با عجله   و  نيمه آاره بيرو ن آمد      

  .هر طور آه شده پسرهايش را ببيندداشت 

۵/١٠/٧۶ 
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